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صرفاً از نامزدهای اصلاح‏طلب 
با سابقه روشن حمایت می‏کنیم

سیدحسین مرعشی، در جلسه  شورای مرکزی کارگزاران 
ســازندگی ایران گفت:»در شــرایط پیچیده امروز جهان 
به‌ویــژه منطقه خاورمیانــه، در برابر تهدیدهــای فزاینده 
نظامی هیچ ســاح بازدارنده‏ای جز یــک انتخابات باز و 
رقابتی با مشارکت بالای مردم نمی‏تواند امنیت ملی ایران را 
تضمین کند.«وی با بیان این‏که حاکمیت به درک درستی 
از اهمیت مشارکت مردم رسیده است، تاکید کرد:»لازمه 
یک انتخاب پرنشاط، فضای باز سیاسی و تایید صلاحیت 
نامزدهایی با گرایش‏های مختلف است.«مرعشی با ابراز 
شرمندگی از مردم بابت آن‏چه تورم ۴۰درصدی در چهار 
سال گذشــته و مدیریت‏های غلط در حوزه‏های مختلف 
خواند، از روند بررسی صلاحیت‏ها توسط شورای نگهبان 
انتقاد کرد و گفت: »در این شرایط از ما به‌عنوان کارگزاران 
سازندگی ایران تنها در درون حاکمیت امکان‏هایی برای 
اثرگــذاری در جهت بهبود وضعیت کنونی وجــود دارد. 
از ایــن جهت انتخابــات در هر شــرایطی امکان مهمی 
محســوب می‏شــود.« دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
ایران در واکنش به کسانی که معتقدند کاهش مشارکت 
منجر به شنیده شدن صداها و انجام اصلاحات می‏شود، 
خاطرنشان کرد:»تجربه نشان می‏دهد که اینگونه نیست 
و گفت که براســاس این تحلیل، پیشــنهاد ما حضور در 
حوزه‏های انتخابیه‏ای است که نامزد حزبی یا غیرحزبی 
تاییدصلاحیت‌شده با سوابق روشن اصلاح‏طلبانه داشته 
باشد و بتوانیم در برابر مردم از عملکرد گذشته و آینده آن‏ها 
دفاع کنیم.« در این جلسه به پیشنهاد دبیرکل حزب و با 
رای اعضا، مصوب شــد که کارگزاران صرفاً در حوزه‏هایی 
از انتخابات مجلس شورای اسلامی فعال باشد که نامزد 
حزبی یا نامزدی با سوابق روشن و قابل دفاع اصلاح‏طلبانه 

تایید صلاحیت‌شده باشند.
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احزاب

بعید است که لیست کامل بدهیم 
محمدصادق جوادی‌حصار، ســخنگوی حــزب اعتماد 
ملی در گفت‏وگو با ایســنا درباره جلسات برخی احزاب 
اصلاح‏طلــب با اعتدال و توســعه و حامیــان لاریجانی، 
گفت:»این جلســات برای بررسی شرایط سیاسی کشور 
برگزار می‏شــود. این جلســات با حضور حزب کارگزاران، 
اعتماد ملی، ندای ایرانیان، اعتدال و توسعه و افراد نزدیک 
به علی لاریجانی برگزار می‏شــود. اگر شرایط به‌گونه‏ای 
باشد که بتوانیم لیست بدهیم، ممکن است یک لیست با 
حضور ۱۰ یا ۱۵ نفر در تهران ارائه کنیم ولی خیلی بعید 
است که در شرایط فعلی بتوانیم لیست کامل بدهیم؛ زیرا 
کاندیدای نام‌آشنا و رای‏آور خیلی کم داریم. ممکن است 
افراد فرهیخته‏ای باشــند که تاییدصلاحیت شده باشند 
ولی آن‏ها تمایلی برای حضور در لیســت نداشته باشند 
و احزاب هم با آن‏ها ارتباط نگرفته باشند. تصور می‏کنم 
دست‏مان خیلی برای ارائه لیست قوی و رقابتی باز نیست 
و بعید است که بتوانیم لیست کامل در تهران ارائه کنیم.«

وی درباره گفت‏وگوی اصلاح‏طلبان با اعتدال و توســعه 
و نزدیکان لاریجانی، خاطرنشــان کرد: »ما هیچگاه باب 
گفت‏وگو را نبسته‏ایم و در سال‏های گذشته با اصولگرایان 
گفت‏وگو داشــته‏ایم. بحث این اســت که افراد حاضر به 
بازاندیشــی درباره دیدگاه‏های خود هستند یا نه. حسن 
روحانی عضو جامعه روحانیت بــود اما گفت که حاضرم 
حــرف بزنیــم و حرف شــما را هم بشــنویم. ناطق‏نوری 
کــه زمانی رقیب انتخاباتی خاتمی بــود، در دیدگاه‏های 
خــود بازنگری کرد و مصالح عمومی کشــور را به مصالح 
جناحی ترجیح داد. او الان مورد حمایت، تایید و مشورت 
اصلاح‏طلبان بوده و عضو جامعه اصلاح‏گران در کشــور 
محسوب می‏شــود. لاریجانی هم فهمید که ما چرا فریاد 
می‏زدیم که دایره خودی و غیرخودی انتها ندارد. او شاید 
الان فهمیده اســت کــه باید توانایی‏های خود را بســیج 
کند به همین دلیل باب گفت‌وگوی اصلاح‏طلبان با این 
جریان‏ها باز است.« جوادی‌حصار با اشاره به این‏که »الان 
هم نباید مثل آن دوره عمل کرد«، گفت:»اگر قرار به ارائه 
لیست مشــترک باشــد، باید بین این احزاب اساسنامه، 
مرامنامه و تفاهم‏نامه روشنی به امضا برسد تا اگر شکست 
خوردند، بدانند که به تنهایی شکســت نخورده‏اند و اگر 

پیروز شوند هم بدانند به تنهایی موفق نشده‏اند.«

غاز/ خر قیمت واقعی نــدارد و بعد به قیافه علمایی آقای 
لاهوتی اشــاره کرد و در واقع می‌خواست بگوید، »وقتی با 
او چنین می‌کنند، تکلیف من دیگر روشــن‌تر است.«  در 
روزهــای بعد نیز بازجویی‌ها و آزار و اذیت آنها ادامه یافت، 
ولــی چیزی به دســت نیاوردند... به هر حــال این دوره را 
گذراندم، تا آنکه به همراه آقای لاهوتی که او نیز در همین 
کمیته به شــدت شکنجه شده بود، به بند یک زندان اوین 
منتقل و در آنجا با دوستان دیگر از جمله آقایان طالقانی، 
منتظــری، مهدوی‌کنی، ربانی‌شــیرازی و انــواری روبه‌رو 
شــدیم و کمی بعد هم آقایان کروبــی، معادیخواه، مهدی 

عراقی، عسکراولادی و لاجوردی هم، به ما پیوستند.« 
جلال رفیــع، روزنامه‌نــگار زندانی کــه در آن مقطع با 
حسن لاهوتی هم‌بند بوده، در کتاب »از دانشگاه تهران تا 
شکنجه‌گاه ساواک« درباره دوران زندان و شکنجه‌ها گفته 
اســت: »من خودم گوش راســتم و ســتون فقراتم آسیب 
دید و ناخن‌های چند انگشــت دســتم چرک کرد و افتاد. 
در طول شــش هفت ماه با کابل و آویزان شدن و دستبند 
و از طرق دیگر شــکنجه شــدم. ضربات سخت و سنگین 
مشــت و لگد کــه دیگر در حکم نقل و نبــات بود؛ با وجود 
این، حال و روز کســانی را دیدم و شــنیدم که شکنجه من 
در برابر شکنجه‌های آنان هیچ بود. آقای »طالبیان« معلم 
گروه ابوذر را به شــدت شکنجه کرده بودند و بر اثر ضربات 
و صدمات وارده، مهره کمرش شکسته بود و نمی‌توانست 
درســت بنشــیند. آقایان غیوران، عزت‌شــاهی، لاهوتی، 
ربانی‌شیرازی و کچویی، شکنجه‌های زیادی دیده بودند.« 

اتحاد در انقلاب  �
یکی دیگــر از نکته‌هــای مهم درباره حســن لاهوتی، 
تاکیدی اســت که او در مدت مبــارزه روی موضوع اتحاد 
داشــته اســت، در همین ارتبــاط آیت‌اللــه مهدوی‌کنی 
خاطــره‌ای را از اختلاف‌نظــر حســن لاهوتــی و آیت‌الله 
مرتضی مطهــری بیان کرده اســت. او در کتاب خاطرات 
خود نوشــته اســت: »من قبل از انقلاب پنج شــب آقای 
مطهری را به مسجدمان -مسجد جلیلی- دعوت کردم. در 
آن جلسات، دانشــجویان و جوانان حضور فعال داشتند. 
در آنجا جنــاب آقای مطهری بحثــی را تحت عنوان علل 
گریــز از ایمان مطرح کردند که بعداً در کتابی به نام »علل 
گرایش به مادیگری« چاپ شــد. ایشــان علل مادیگری و 
گریــز از ایمان را به صورت علمی بیان می‌کردند و بحث‌ها 
و نقدهــای علمی را بر مســائل الحادی و ماتریالیســتی و 
کمونیســتی مطرح می‌کردند. شــبی از آن شب‌ها، آقای 
لاهوتی در آن جلســه حضور داشت، خیلی از این بحث‌ها 
ناراحت بــود. می‌گفت آقای مطهری چــه می‌گوید؟ چرا 
از ایــن حرف‌ها می‌زند؟ الان موقع این حرف‌ها نیســت. 
ما یک دشــمن مشــترک داریم و آن شاه اســت. باید با او 
جنگیــد، مــا نباید حرف‌هایــی بزنیم که کمونیســت‌ها و 
جوان‌های روشــنفکر و مجاهدیــن را ناراحت کند. ما باید 
برویم و از روی هدف مشترک با آن بجنگیم. بنده به ایشان 
گفتم وقتی که آقای مطهری آمد به خودش بگو، چرا پای 
منبر نق می‌زنی، صبر کن پایین بیاید، با خودش صحبت 
کن. آقای مطهری از منبر پایین آمد. آقای لاهوتی گفتند: 
آقای مطهری! من به شــما اعتــراض دارم. بحث‌هایی که 
شــما می‌کنید لغو اســت. الان موقع این بحث‌ها نیست. 
ما یک دشــمن مشــترک داریم و آن شــاه اســت، همه ما 
باید در مقابل او قرار بگیریم؛ کمونیســت، غیرکمونیست، 
خداپرست، غیرخداپرست، مسلمان و غیرمسلمان! همه 
باید با هم آن هدف را بزنیم تا از بین برود، بعد می‌نشینیم 
بحــث می‌کنیــم.« به‌رغم ایــن حرف‎ها در زنــدان وقتی 
موضوع نجس اعلام شدن مارکسیست‎های مجاهد خلق 

مطرح شد، او هم در کنار »اصحاب فتوا« قرار گرفت.
به هــر ترتیب، پــس از تحمل کــردن ســال‌ها زندان، 
حســن لاهوتی هم در پاییز 1357 از زندان آزاد می‌شــود 
و چنــد وقت بعد، راهی پاریس شــده تا در کنــار آیت‌الله 
ســیدروح‌الله خمینی که آخرین هفته‌های تبعید را پشت 
سر می‌‌گذاشت قرار بگیرد و در نهایت همراه با او به تهران 

برمی‌گردد. 

سال‏های پس از انقلاب  �
از سپاه تا مجلس  �

بــه حســن  امــام  کــه  اطمینانــی  و  بــودن  نزدیــک 
لاهوتی‌اشــکوری داشــت، منجر به این شــد کــه در 25 
شــهریور 1358 حکم مهمی را از سوی بنیانگذار انقلاب 
دریافــت کند و امام او را به سرپرســتی ســپاه پاســداران 
منصــوب کــرده و همچنیــن بــه او دســتور دهــد تــا در 
جلسه‏های شــوراىعالى هماهنگى و تصمیم‏گیرى سپاه 
شــرکت کرده، بر کار آنها نظارت داشــته باشــد و گزارش 
کار ســپاه را هــر هفته به امــام بدهد. حکمی کــه بیانگر 
خوبی اســت از اینکه لاهوتی چه جایگاه ویژه‏ای نزد امام 
داشــته و سطح اطمینان به او چقدر بالا بوده است. 5 روز 
بعــد از این حکم، امام دیداری با فرماندهان ســپاه برگزار 
می‏کنــد و در آن دیــدار مهر تایید نهایی را درباره حســن 
لاهوتی می‏زند و او را نور چشــم خــود معرفی می‏کند اما 
حضور لاهوتی در این سمت چندان طولانی نمی‏شود و او 
چند ماه بعد تصمیم به اســتعفا می‏گیرد. لاهوتی هرچند 
در نامه اســتعفای خود علت اســتعفا را به »عللی از جمله 
کســالت قلبی« مربوط می‏داند اما 4آذر همان ســال امام 

در دیدار با پرســنل سپاه پاسداران مرکز تهران جمله‏هایی 
را بیان می‏کند که نشــان می‏دهــد احتمال اینکه موضوع 
دیگری درباره اســتعفا در میان باشد و بحث بیماری بهانه 
بــوده، وجود دارد. امــام در این دیدار می‏گوید: »ایشــان 
هم اگر کســالت دارند شــما نباید اصرار بکنید که یک نفر 
آدمی که قلبش در خطر است و باید برود در خارج معالجه 
بکند، شــما اصرار کنید که نه، باید تو باشی و غیر از تو هم 
نمی‏شود.... شما بعدها ایشان را لازم دارید. از این جهت 
من تا حالا جواب ایشــان را ندادم. ایشان هم نیامده‏اند تا 
حالا پیش من که ببینم که مســئله همان مســئله کسالت 

است یا مسائل دیگری هست.« 
پس از استعفا و جدا شدن از سپاه، او فعالیت سیاسی 
را رهــا نمی‏کنــد و در اســفند 1358 بــا کاندیداتوری در 
انتخابات مجلس اول، از شــهر رشــت راهی ایــن دوره از 
مجلس می‏شود اما این حضور آغاز دوره جدیدی از زندگی 

حسن لاهوتی است. 

سال‏های نمایندگی  �
بــا آغــاز دوره نمایندگــی حســن لاهوتــی در مجلــس، 
مخالفت‏هــا بــا اظهارنظرهــای او آغــاز می‏شــود و لاهوتی 
مخالف برخــی حرکت‏هایی می‏شــود که از ســوی اکثریت 
مجلس صورت می‏پذیرفت که یکی از شــاخص‏ترین آنها در 
ماجرای عزل بنی‏صدر رخ می‏دهد که او صحن مجلس را در 
کنار اعضای نهضت آزادی‎ ترک می‏کند. در مســیر مخالفت 
با لاهوتــی، ســال‏های نمایندگــی او در مجلــس، حرکاتی 
علیــه‏اش صورت می‏گیرد که یکی از مهم‏ترین این حرکت‏ها 
در روز 25بهمن 1359 بوده اســت. ماجــرا از این قرار بوده 
که حسن لاهوتی برای ســخنرانی در حوزه انتخابیه خود به 
مسجد جامع کوچصفهان می‏رود اما عده‏ای چماقدار حین 
ســخنرانی به او حمله کرده، محافظــش را مجروح می‏کنند 
و لاهوتی را برای ســاعاتی در مســجد زندانی می‏کنند. این 
حملــه تا آنجا تلخ بود که ســیداحمد خمینی هم وارد ماجرا 
شــده و در نامه‏ای به این موضوع اعتراض می‏کند. در بخش 
ابتدایی این نامه آمده اســت: »عده‏ای جاهــل و ناآگاه و یا 
تحریک‌شــده، لاهوتــی را در خط امام نمی‏دانند. کســی را 
در خط امــام نمی‏دانند که هنوز یک هفته از عبارت امام که 
هرکس لاهوتی را اذیت کند، مرا اذیت کرده اســت، نگذشته 
اســت... ســاعت‏ها او را در مســجد، در خانه خــدا زندانی 
می‏کنند. در و پنجره مســجد را می‏شکنند که عمال شاه در 
طول ۳۷ ســال سلطنت دست به چنین کاری نزدند. چگونه 
می‏شــود عمق فاجعه را ترســیم کرد.« اما احمد خمینی در 
ادامــه این نامه، اخطار تندی را به مســئولان وقت می‏دهد: 
»مــن به‌هیچ‌وجه کاری با آقــای لاهوتی که امروز بر ســر او 
می‏آید ندارم ولی به ســکوت مبارزین دیروز شــدیداً اعتراض 
دارم... چــرا مســئولین مملکــت در ایــن بــاره هیچ چیزی 
نمی‏گویند؟ چرا چماقداران را دستگیر نمی‏کنند و در مقابل 
مردم ســتمدیده و ستم‌کشیده که تازه از زیر یوغ چماقداران 
رژیم پهلوی نجات یافته اســت، محاکمه نمی‏کنند؟ چرا در 
این زمینه ساکتند؟ اگر امروز جلوی این از خدا بی‏خبران را 

نگیریم فردا نوبت افراد دیگری می‏رسد.« 
همانطــور که مشــخص اســت، لاهوتــی در ســال‏های 
نمایندگی تبدیل بــه مخالف برخی جریان‏ها در ســال‏های 
ابتدایی انقلاب شــده بود و این مخالفــت را به‌صورت علنی 
بیــان می‏کــرد؛ چنانچه در ماجــرای توقیــف روزنامه میزان 
)نشــریه نهضت آزادی( و بازداشــت رضا صدر، مدیرمسئول 
این روزنامه، لاهوتی اطلاعیه‏ای در اعتراض به این رویه صادر 
می‏کند که بخش‏هایــی از آن نکته‏هایی را دارد که نگاه او را 
به‌خوبی نشــان می‏دهد. لاهوتی در ابتدای نامه خود نوشته 
بود: »مقتضی می‏دانم بدین مناســبت چند جمله با برادران 
و خواهــران عزیزم بگویم تــا متوجه خطراتی کــه در جامعه 
انقلابی ما وجود دارد بشــوند و برای دفــع و رفع خطر بدون 

لحظه‏ای وقفه تصمیم بگیرند که فردا نیز خیلی دیر اســت، 
و آن خطر عبارت اســت از تکــوّن حاکمیت زور در جامعه که 
لازمه همــه نظام‏های تک‌حزبــی در جوامع اســت، و مردم 
ما خاطراتی بســیار تلــخ از رژیم تک‌حزبــی طاغوتی دارند، 
که عقــل منفصل آن بی‌پرده اعلام کــرد هرکس قبول ندارد 
بدون عوارض پاســپورت بگیرد و از مملکت برود و دیدیم که 
چه کســی به خاطر این جنایت قبل از همه رفت... مردم ما 
می‏دانند سعی بلیغ متولیان بر این است که بر همه مشاغل 
مســئولان حزبی گمارده شــود و خدا می‏داند اگر چشمه را 
با بیــل نگیریم و صبر کنیم تا پر شــود، گذشــتن با پیل هم 
ممکن نیســت. همین حاکمیت تک‌حزبی است که دشمن 
آزادی‏های مشــروع است، و همین حکومت تک‌حزبی است 
که صدای پای فاشیسم را از نزدیک به گوش می‏رساند.« و در 
بخش دیگری پیشنهاد می‏دهد: »اگر روزی یکی از مسئولان 
قضایی که من در مجلس شــورای اسلامی از آقای دادستان 
کل انقلاب و یا بزرگترین مقام قضایی کشور دعوت کردم که 
به مناظره بنشینیم و برای یک بار ملت خود را به تماشا و امام 
امت را به قضــاوت بخوانیم تا بدانند قانــون در این مملکت 

بی‌اعتبارتر از هر بی‌اعتباری است.« 

ناگهان پایان  �
در ماه‏هایــی که اختلاف‌نظرهــا با لاهوتــی در اوج قرار 
داشــته، چهارم آبان 1360 پســرش وحید بــه علت ارتباط 
با ســازمان مجاهدین خلق بازداشت می‏شــود و دو روز بعد 
دادســتانی انقلاب دســتور بازداشت حســن لاهوتی را هم 
صادر می‏کند. ماجرای بازداشــت را اکبر هاشمی‌رفسنجانی 
که پــس از انقــاب ارتباط خانوادگــی هم بــا لاهوتی پیدا 
کرده بــود، در خاطرات خود و در خاطــره روز 6آبان 1360 
اینگونه بیان کرده اســت: »ساعت سه بعدازظهر خبر دادند 
که از طرف دادستانی انقلاب به خانه آقای ]حسن[ لاهوتی 
ریخته‏انــد و خانــه را تفتیــش می‏کنند. به آقای ]اســدالله[ 
لاجوردی گفتم با توجه به ســوابق و مبــارزات آقای لاهوتی 
بی‏حرمتــی نشــود. گفت: دنبــال مدارک وحیــد ]لاهوتی[ 
هستند. اول شــب اطلاع دادند که آقای لاهوتی را به زندان 
برده‏اند و احمدآقا هم تماس گرفت و ناراحت بود. قرار شــد 
بگوییم ایشان را آزاد کنند. آقای لاجوردی پیدا نشد، به آقای 
]سیدحسین[ موســوی‌تبریزی دادستان کل انقلاب گفتم و 
قرار شــد فوراً آزاد کنند. احمدآقا گفت: امام هم از شــنیدن 

خبر ناراحت شده‏اند.« 
لاهوتی ششــم آبان بازداشــت می‏شــود اما چند ساعت 
بعــد خبــر درگذشــت او از زنــدان اویــن بیــرون می‏آیــد. 
هاشمی‌رفســنجانی در خاطره روز 7آبان خود نوشته است: 
»اول وقت بعــد از نماز و کمی مطالعــه، عفت تلفنی اطلاع 
داد که آقای لاهوتی را دیشــب به بیمارســتان قلب برده‏‏اند. 
بلافاصلــه تلفــن زد و گفــت از دنیا رفته‏‏اند. تمــاس گرفتم، 
معلوم شــد صحت دارد. آقای لاجوردی، دادســتان انقلاب 
تهران گفت: آقای لاهوتی اتهامی نداشته‏اند و برای توضیح 
مدارک مربوط به وحید آمده بودند که به محض ورود به زندان 
دچار ســکته قلبی شــده و معالجات بی‏اثر مانده است.« اما 
در ادامه خاطره این روز، هاشمی نکته مهمی را بیان کرده و 
گفته که قصد داشــتند پیکر لاهوتی را بدون اطلاع به خاک 
بسپارند، او گفته اســت: »درباره کیفیت دفن آقای لاهوتی 
مشــورت‏هایی شــد. قرار شــد روابط عمومی مجلس اعلان 
کند. دادســتانی می‏خواست بدون اطلاع به قبرستان ببرد، 

موافقت نکردم.« 
پرونده زندگی حسن لاهوتی‌اشکوری هرچند در تاریخ 
7 آبان 1360 بســته شد، اما نوع مرگ او به‌گونه‏ای بود که 
ابهاماتی را ایجاد کرد و این ادعا مطرح شــد که لاهوتی در 
زندان اوین به قتل رســیده است اما نه برای مرگ طبیعی 
او و نه برای تئوری به قتل رســیدنش، سند رسمی منتشر 

نشد تا پایان حیات او در ابهام باقی بماند. 


